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 آقای فراهانی نخستین برخورد شما با مرحوم مهدی 
فتحی به چه صورت بود؟ 

مــن نوجــوان بــودم. شــاید 12،13 ســاله و بــا خالــه‌ام 
شب‌هنگام در خیابان تخت جمشید حرکت می‌کردیم. 
بــه خــط عابــر پیاده که رســیدیم وســط خیابــان مردی با 
، صورت ســیاه، دســت‌های ســیاه، موهای  شــنل قرمز
آشــفته و چشــمان درشــت به خاله‌ام برخورد کرد. بعد 
از ایــن برخــورد ناگهانــی کلاهش را برداشــت و با صدای 
خاصی از او به خاطر این برخورد ناخواســته عذرخواهی 
کرد و بعد هم رد شد. وقتی از پشت سر نگاهش کردم 
دیــدم ایــن لباس و شــکل و شــمایل طبیعی نیســت و 
آن شــب بــا همیــن برخــورد گذشــت و تمــام شــد؛ امــا از 
خاطــرم نرفــت. بعدهــا بود که فهمیدم ایــن فرد مهدی 
فتحی اســت و لباس اوتلو را پوشــیده بود و در خیابان 

با آن راه می‌رفت.
 تجربه همکاری زیادی شما با آقای فتحی در کارهای 
بزرگ داشته‌اید. شخصیت ایشان را چطور دیدید و چطور 

می‌توانیــد آن را توصیف کنید؟ 
مهدی فتحی کارمند وزارت آب و برق بود و نقشه‌کشی 
می‌دانســت. ازدواج کــرد و صاحــب فرزنــد شــد. مهدی 
فتحــی معصوم‌تریــن شــخصیت بــزرگ آســیا در عرصه 
بازیگری اســت. کســی که برای خودش صاحب ســبک، 
صاحــب اندیشــه بود. بــه نظر من مهــدی از هنرمندان 
بــزرگ زمانــه خــودش بود و کســانی که مثل مــن با او کار 
کرده‌انــد می‌تواننــد از پروســه‌ای کــه نقــش را می‌خواند 
تــا زمانــی کــه آن را به اجرا در مــی‌آورد بگویند که با دیدن 
اوســت کــه می‌آموزنــد بازیگــری یعنــی چــه؟ ایــن آدم 
همنشــین بــزرگان زیــادی ماننــد ســایه، به‌آذیــن، دکتر 
آریان‌پــور و بــزرگان اندیشــه و فلســفه در ایــن مملکت 
بود. این مرد شــیوه و شــگرد دســتیابی به نقشی که به 
او محول می‌شد را با برترین روش پیش می‌برد. او برای 
آنکــه یــاد بگیــرد و بیاموزد دوره‌های خــاص مرارت‌های 
بازیگری را تجربه می‌کرد. برای همین هم در بســیاری از 
موارد در مواجه با او وقتی بازی درخشان‌اش را می‌دیدم 
خودم نقش خودم را فراموش می‌کردم و محو تماشا و 

عملکرد او می‌شدم.
 ویژگــی خاص آقای فتحی چه بود؟

 مهدی، مردی بود که کم‌تر می‌ترسید و به همین دلیل 
اصلا دروغ نمی‌گفت. مردی بود که شجاعت این را داشت 
انســان‌ها و کارکترها را فراتر از نویســنده و گاه کارگردان 
ببیند. او آنچنان به اعماق ژرفا و شخصیت رسوخ می‌کرد 
که یک شخصیت دیگری می‌دید. شخصیتی که در متن 

نبود. حتی در ذهنیت کارگردان هم نبود؛ اما وقتی در بازی 
او دیده می‌شد همگان تعجب می‌کردند با چه نابغه‌ای 
مواجهند و او چطور به این شــخصیت دســت پیدا کرده 
است. مهدی فتحی کسی بود که زیر دست استاد مهین 
اسکویی بسیار آموخت با این حال بعضی اوقات خانم 
اسکویی می‌گفت من از فتحی می‌آموزم. مهدی فتحی را 
اگر بخواهید خوب بشناسید باید با او زندگی کرده باشید. 
تــا زندگــی نکرده باشــید نمی‌توانید شــخصیت او را پیدا 
کنید. او در زندگی عادی و برخورد اجتماعی بسیار ساده 
و تیزنگــر بــود و وقتــی در یــک نقــش حلول می‌کــرد دیگر 
قابل شــناخت نبود و شــخصیت دیگری می‌شــد. گفته 
می‌شود برای رسیدن به کاراکتر دو روش وجود دارد؛ یکی 
این‌که خود را با منش کاراکتر همسو کرد و دیگر این‌که 
کاراکتر را به توانایی‌های خود نزدیک کنی. من فکر می‌کنم 
فتحــی از کســانی بــود که هر دوی ایــن کار را انجام می‌داد 
و از جاهایــی ســر درمــی‌آورد کــه مــا نمی‌توانســتیم به آن 
ورود کنیم. مهدی قبل از انقلاب نقشی داشت در خرس 
چخوف و با خانم اسکویی همبازی بود و البته در »طبقه 
ششم« هم همین موضوع را می‌توانستی ببینی که نقش 
را طوری بازی می‌کرد و به خصلت‌هایی از نقش می‎رسید 
که یک بازیگر روس هم نمی‌توانســت به آن برســد. او به 
نقش طوری نگاه می‌کرد که باعث می‎شد یک ایرانی یک 
روس را بهتر از یک روسی بشناسد. او تمام نقش‌هایی 
که می‌پذیرفت را سعی می‌کرد به بهترین شکل ممکن 
خود ایفا کند. یادم اســت یک اثر از محمود دولت‌آبادی 
خ  به نام ســفر را تمرین می‌کردیم و در این کار بازی‌مان ر
خ بود. او نقش یک قهوه‌چی را بازی می‌کرد. قهوه‌چی  در ر
کــه دارای مجموعــه‌ای از یــک قهوه‌چــی دبــش، پاخــط، 
اندیشــه‌ورز کهــن را درهــم آمیخته و بــه نمایش درآورده 

بود. در حالی که من در طول زندگی قهوه‌چی‌های بسیاری 
را دیده و با آنها زندگی کرده بودم توانســتم همه را با هم 
در او ببینــم. او بــرای بــه دســت آوردن یــک نقــش به یک 
درهم‌آمیزی می‌رسید و برای آن که بتواند به نقش برسد و 
به نقش عمق دهد؛ تمامی دیده‌ها و داشته‌های عمرش 
را روی هم می‌گذاشــت و آن را تبدیل به کاراکتری می‌کرد 

که قرار بود آن را بازی کند. 
 یکــی از تجربه‌های فوق‌العاده شــما با مرحوم فتحی 
در تئاتــر بینوایــان بــوده کــه شــما نقــش بــازرس ژاور را 
داشتید و آقای فتحی نقش ژان والژان. از شب‌های اجرا 

خاطره‌‌ای دارید که بازگو کنید؟ 
بعــد از تمریــن گاهــی اوقات می‌شــد از محــل تمرین که 
در میــدان آزادی بــود تــا میدان انقلاب پیــاده با یکدیگر 
می‌رفتیــم و دربــاره شــخصیت‌های ژان والــژان و ژاور 
بــا هــم صحبــت می‌کردیــم و گاه حتــی بــا هــم بــه تبــادل 
ذهنیت‌هــای ایــن دو شــخصیت می‌پرداختیــم. مــن 
بهترین خاطره‌ای که از آن کار دارم این اســت که ســفیر 
فرانســه به دیدار کار ما آمد و چون فرانســه می‌دانستم 
می‌فهمیدم چه می‌گوید. می‌گفت من افزون بر 100 اجرا 
از بینوایان دیده‌ام و اذعان می‌کنم این بازیگر نقش  ژاور 
و ژان والــژان را  از بازیگرهــای خــوب اروپــا هــم بهتر بازی 
کردند. ما گفتیم چون مهمان ما هســتید غلو می‌کنید 
کــه گفــت من بابت هیچ موضوعــی غلو نمی‌کنم و آنچه 

گفتم واقعیتی بود که دیدم و ستایشــگر آن هســتم. 
و  متفــاوت   ، مانــدگار نقش‌هــای  از  دیگــر  یکــی   
به‌یادماندنــی که از مرحوم فتحی باقی مانده اســت بازی 

در نقش عمروعاص ســریال امام علی بود که اتفاقا شما 
هــم در آن ســریال بــازی درخشــان و بی‌نظیــری از خود به 
یادگار گذاشتید. او برای رسیدن به نقش عمروعاص چه 

تلاش‌‌هایی انجام داد؟ 
می‌توانیــد ایــن موضــوع را از آقــای داوود میرباقــری، 
کارگردان کار نیز بپرســید. آقــای میرباقری تنها بازیگری 
را که برای به دست آوردن نقش‌‌اش آزاد گذاشت مهدی 
فتحی بود. به او گفته بود من هیچ راهنمایی نه می‎توانم 
نه می‌خواهم برای به دســت آوردن کاراکتر عمروعاص 
کنــی. تو آزاد هســتی هــر طور که می‌خواهــی عمروعاص 
را بــازی کنــی. این تنها شــخصیتی بــود در میان آن همه 
بازیگر که این اجازه را داشت هر طور می‌خواهد بازی‌کند 
و بــرای همیــن هــم وقتــی عمروعــاص را در این ســریال 
می‌بینید عمروعاصی اســت که انگار دوباره زاده شــده 
اســت. فراموش نمی‌کنم یک بار بعد از بازی در ســریال 
بــه قهوه‌خانــه‌ای بــرای گــپ و گفت رفتیم بــه من گفت 
بهــزاد بیــا کاری متفاوت کنیم و متر و معیار بازی عالی را 
از ایران فراتر گذاشته و سعی کنیم مترمان فراتر از ایران 
باشد و نگاهمان به آرتیست‌های جهانی مانند آنتونی 
کویین و ایرنه پاپاس در فیلم محمد رســول‌ا... باشــد. 
قبــول کــردم و گفتــم به آن ســو حرکــت کنیم تــا بتوانیم 
حــد خودمــان را در حــد آنها بالا بکشــیم. وقتی کار تمام 
شــد و بــرای بعضی از قســمت‌ها به دوبلــه می‌رفتیم به 
من می‌گفت بهزاد کارمان را که می‌بینیم به این نتیجه 
می‌رسم ما متر خوبی را انتخاب کرده بودیم و توانستیم 

از پس‌اش بربیایم. 

گفت‌وگو با بهزاد فرهانی، دوست و زوج هنری مهدی فتحی

ین عمروعاص  ان و خاص‌تر ان‌والژ ین ژ بهتر

فراموش نمی‌کنم یک بار بعد از بازی در سریال به قهوه‌خانه‌ای برای گپ و گفت 
رفتیم به من گفت بهزاد بیا کاری متفاوت کنیم و متر و معیار بازی عالی را از ایران فراتر 

گذاشته و سعی کنیم مترمان فراتر از ایران باشد و نگاهمان به آرتیست‌های جهانی 
مانند آنتونی کویین و ایرنه پاپاس در فیلم محمد رسول‌ا... باشد

بهزاد فراهانی شــاید جــزو بازیگرهایی باشــد که در نقش‌هــای مهمی که مهــدی فتحی داشــته با او 
همراه بــوده و نقــش مقابل هــم را بازی کرده باشــند. بــرای همین هــم بیشــتر از هر کس دیگــر او را 
می‌شناســد و با خلــق و خو و منــش‌اش آشــنایی دارد. شــخصیت جذابی کــه برای به دســت آوردن 
نقشــی که می‌خواهد آن را بازی کند تا کنه وجودی کاراکتر رســوخ کرده و تلاش می‌کند همانی شود 
که باید باشــد. بازیگری که متر و معیــارش را فراتر از بازی در ایران می‌دانســت و تــاش می‌کرد آنچه 
بازی می‌کنــد با معیارهــای بین‌المللــی همراه و همســو شــود. همین تفکــرات‌اش نیز باعث شــد تا نقش‌هــای ماندگای 
ان و عمروعاص را از خــود به یادگار بگذارد. موضوعی کــه بهزاد فراهانی نیز به آن تاکید داشــت که به خوبی  ان والژ مانند ژ
 می‌توانســت با نقــش عجین شــود. به طــوری کــه در ســریال امــام علــی، داوود میرباقری بــه تنها بازیگــری کــه آزادی عمل 
داده شــد تا خودش هرطور که می‌خواهد شــخصیتی کــه به او محول شــده را بــازی کند و بــه تیپ کاری مدنظرش برســد 
ین اعتماد بود. چون باعث شــد عمروعاص بار دیگر زاده شــود و بینندگان با عمروعاصی  مهدی فتحی بود و اتفاقا بهتر

خاص و ویژه و البته ماندگار مواجه شوند.

آزاده باقری
روزنامه‌نگار


